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Abstract 
The contingent is always a kind of menace for metaphysical systems. Kant uses die 

Zufälligkeit, and we first must consider its implications in his theoretical philosophy in order 

to find his position on the menace of contingency for the system of science (Wissenschaft). 

Our study shows that Kant has in different occasions used this term (die Zufälligkeit) in some 

different but related meanings; Tracing Kant’snusage of the term through its.Critique of pure 
Reason, this paper examines how Kant have confronted to the situation of the accidental in 

the necessary system of science. The conclusion is that Kant does not resolve this tension, 

because on the one hand he ignores contingency in favor of necessity, and claims that a 

system as a pure science required to avoid from the contingency in his transcendental system; 

and on the other hand, he gives a place to contingency in order to be able to explain how 

reason progresses in its series of dialectical inferences. Therefore, Kant only has dissolved 

and not solved the crucial tension, and its sublimation is possible only through another non-

Kantian models of dialectic. 
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 چکیده
تواندد کلیدت و ودرورت نظدام را تهدیدد ک دد و        آید که می دی به شمار مییتهد تصادفی های متافیزیکی هر نوع امر برای نظام

بیدان   «ودرورت »و  «/صددفه امکان» آن مووع گیرند. این مواوع غالبا  ذیل بررسی نسدبت  دربارۀ فیلسوفان ناچارند  ،رو ازهمین
های ایدن   بررسی کاربردها و دلالتکشد.  این مفهوم را به دوش می بار  die Zufälligkeit اصطلاح ،کانتفلسفة شود. در  می

تهدیدد آن بدرای    دشدوار  دربارۀ مسدللة  تواند به تبیین مووع کانت  می ،یع ی ساحت نظری ،حاور مفهوم در ساحت موردبحث
ولدی   ،هدای متفداوت   در مواوع مختلفدی و بدا دلالدت   نشان خواهد داد که کانت  حاور . اجمالا  بررسییاری رساندنظام دانش 

آروی دی   گاهی ذیل مقولات جهت، جایی ذیل مقولات نسبت، گاهی در ارتباط با امدر  :کرده استمرتبطی از این مفهوم استفاده 
، آنها را ذیدل دو مع دای اصدلی     پس از بررسی جامعپژوهش حاور و مشروط و گاهی در تحلیل امری که به آی ده تعلق دارد. 

 die Zufälligkeit هدای مفهدوم    جوی معانی و دلالتو جستاین مقاله ومن  .ک د چکیده می «م دی صدفه»و  «امکان خاص»
اجمالا  ایدن    . نتیجهپردازد کانت با جایگاه  امر تصادفی در نظام وروری  دانش می ةمواجه ۀبه بررسی نحو، س جش خرد نابدر 

شود که  گیرد و مدعی می ورورت نادیده می نفع طرف  وی این مفهوم را به یی،سو زیرا از  ؛ک د است که کانت ت ش را حل نمی
وی شدننی   ،اش راه ندهد و از سدوی دیگدر   یدر نظام استعلای مستلزم آن است که این مفهوم را ای دانش  ناب گونه ةمثاب نظام به

 ،ترتیب این . بهتوویح دهدرا  های دیالکتیکی قیاس ةر وی خرد در سلسل چگونگی پیش گیرد تا بتواند نظر میبرای آن مفهوم در 
 وروری را ت ها م حل کرده است و نه حل. سرانجام، این نوشتار بر آن است کده  تصادفی و امر میان امر  ک  ده کانت ت ش تعیین

بده دیالکتید     لکتید  را  ادیمع دای  ریشه در ایدن دارد کده وی    انحلالی کانت با نسبت امکان/صدفه و ورورت ةهمواج ۀنحو
 ة، یع ی احتمالا  فلسفکانت ةمستلزم الگوهای دیگری خارج از امکانات فلسفوی از آن و فرار  تقلیل داده است استعلایی د م طقی

 .است هگل

 دانش صدفه، نظامخاص،  نظری کانت، امکان ةفلسف: گان کلیدیواژ
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 درآمد

از سدویی  جهان  ،نیتس لایب اصل جهت کافی  ب ابر

اختیدار   ،سدوی دیگدر  چ ان است که باید باشد و از  آن

وی . اسددت بددودن امکددانی بددرای دیگرگونددهمسددتلزم 

ممکن نیست هیچ امدری حقیقدی   » :گوید باره می دراین

ای صدادق، مگدر جهدت     یا موجود باشد و هیچ قضدیه 

ای که باید چ ان باشدد و نده طدور     ای برای عقلی کافی

. (122 :1375نیدتس،   )لایدب  «داشته باشدوجود  ،دیگر

یکدی حقدایق    ؛اند حقایق بر دو گونه ،نیتس ازنظر لایب

و دیگدری  « 1اسدتدلال حقایق »م طقی یا همان  د ریاوی

اند و  حقایق وروری حقایق استدلال ؛ «2هواقعحقایق »

 123 :)همان ند م د صدفه د حقایقی امکانی هحقایق واقع

نیدتس   لایدب آورد کده   سر بر مدی  بحران آنجا. (124و 

م دد نیدز    صددفه /امکانیکافی را بر حقایق   جهت  اصل

اگر بدرای ید  حقیقدت     ؛ (126: )همان داند حاکم می

م ددد جهددت عقلددی کددافی بددرای      صدددفه/امکددانی

بودنش و نه طور دیگر بودنش وجدود داشدته    گونه این

توان دریافت چگونه این اصدل   گاه دشوار می باشد، آن

گذارد.  م د بر جا می  صدفه د مجالی برای حقایق امکانی

شود که پای اختیار انسدان   تر می آنجا بغرنجاین مسلله 

-221 :1391 )جدالی،  آیدد  و اختیار الهی به میدان مدی  

 متافیزید  خردگدرای   ر ب  میراث چون همکانت (. 220

 یدرکدد آنهدداهمچددون  ،ولفددی اسددت  د نیتسددی لایددب

که از حاکمیت قدوانین  دارد  گرایانه از طبیعت موجبیت

 :Hogan, 2010) گیرد پیشی ی بر طبیعت سرچشمه می

وی در پرتددو چددرخش   ،امددا از سددوی دیگددر   ؛(36

اش قلمدرو ودرورت و آزادی را از یکددیگر     کپرنیکی

م ددی کد ش آزادانده را     ک د تا بتواند امکدان  متمایز می

کاندت بدا محددودکردن اصدل      ،ب دابراین  ؛توویح دهد

آورد تدا بدا اسد اد     مجدالی را فدراهم مدی    ،جهت کافی

                                                                    
1 truths of reasoning 
2 truths of fact 

آزادانده ب یدادی نظدری را     هدای  صدفه به کد ش  د امکان

 . (Ibid.: 35) هم آوردبرای ک ش اخلاقی فرا

شدارح کاندت را    چ دد دیدگاه لازم است در ای جا 

دزموند هوگان نقش  پیش از هر چیز از نظر بگذرانیم.

کانت را در پرتدو   ةگران س جش ةصدفه در فلسف د امکان

دهدد. هوگدان در    الگوی چرخش کپرنیکی توویح می

، تبیین بددیع  چرخش کپرنیکی کانتع وان  باای  مقاله

انقدلاب   ۀش اخت پیشدی ی را قلدب تپ دد    ۀکانت دربار

 :.Ibid) داندد  می س جش خرد نابکپرنیکی کانت در 

ش اسددانه در نظددام  شددکاف شدد اخت ،. ازنظددر وی(22

نفسده چالشدی    نظری کانت میان پدیددار و شدیف فدی   

 «ودرورت » ییاز سدو  نزدکانت نهد. جدی را پیش می

دهدد کده ایدن     نشدان مدی  خود را در ش اخت پیشی ی 

پدیداری  3م دی  مکان د م دی زمان ش اخت پیشی ی خود

گیرد، یع ی این ورورت ناشی از  فرض می را در پیش

 ،از سدوی دیگدر  ؛ ویژگی تصوری مکان و زمان اسدت 

مشدروط و   امر های ویژگی ازم دی  م دی و مکان زمان

نفسده   حل شکاف میان شیف فی ،رو ازاین ؛ند م د صدفه

در گرو حل ت ش میان ورورت و نزد کانت و پدیدار 

با ارجاع بده ایدن    هردو م دی است. گایر و ک ل و صدفه

نفسه  توانیم بدانیم که اشیاف فی ما نمی»کانت که  ۀآموز

اشدیا در مکدان و زمدان    از همان قواعد حاکم بدر   باید

ک  دد کده مدا     ، اسدتدلال مدی  (Ibid.: 32) «پیروی ک  د

توانیم بددانیم کده آیدا میدان صدورت       دانیم و نمی نمی

نفسده   زمدانی  پدیددار و صدورت واقعیدت  فدی      د مکانی

چون ما هیچ ش اخت  ،ب ابراین ؛مطابقتی هست یا خیر

ایدن   مطابقدت ندداریم،   پیشی ی از این مطابقت یا عددم 

-Guyer, 1987: 354) مطابقت صرفا  تصدادفی اسدت  

69; Cleve, 1999: 34-37)یع ددی ایددن مطابقددت   ؛

اما هوگان تفسیر  ؛تواند برقرار باشد یا برقرار نباشد می

                                                                    
3 spatiotemporality 
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کاندت مب دی بدر ای کده       رسمی ۀرا با آموز گایر و ک ل و

نفسده نیسدت د، یع دی     هدای فدی   های تجربدی ابدژه   ابژه

م د باشد د،   زمانم د و غیر نیست د که غیرمکانهایی  ابژه

تواند  نفسه اساسا  نمی زیرا شیف فی ؛داند در ت اقض می

م ددی و   زمدان  ،رو ق ش اخت قرار گیدرد و ازایدن  متعل 

م ددی و   حتدی اگدر ایدن زمدان     ؛م دی نیز نددارد  مکان

پس مطابقت میان  ؛م دی را صرفا  تصادفی بدانیم مکان

زمددانی  پدیدددار و صددورت واقعیددت  د صددورت مکددانی

با  تواند صرفا  تصادفی باشد. هوگان نفسه حتی نمی فی

صددفه ندزد خردگرایدان و     د نظر به تطور مفهوم امکدان 

کاندددت راهبدددرد خدددود را بدددرای حدددل شدددکاف    

اجمدال چ دین بیدان     ش اسدانه ندزد کاندت، بده     ش اخت

س جش خرد نوین   ةآفرین  نظری کاربرد مسلله»ک د:  می
امدر پیشدی ی، در اسدت تاج سدوبژکتیویتی      ۀدربدار  ناب

 ةمکددددانی، برپایدددد  د محددددض  صددددورت زمددددانی 

م دی  متدافیزیکی  م سدوب بده واقعیدت      صدفه د امکانی

هوگدان   (.Hogan, 2010: 35) «نفسه استوار اسدت  فی

قلمرو پدیددارها را   ییک د که کانت از سو استدلال می

داندد کده در آن    واجد نظدم و سدامانی مدوجبیتی مدی    

عمددومی  ةنظریدد»تجربددی از راه  د پدیدددارهای طبیعددی

سدان مرزهدای     ی مدوجبیتی دارد و بددین  تعی « حرکت

 ،از سددوی دیگددر ؛یابددد ن مددیوددرورت طبیعددی تعددی 

داندد کده    مع ا می نفسه را بدین ناپذیری اشیا فی ش اخت

توان ش اخت که حاکم بدر اشدیا    هایی را نمی ورورت

گیرد کده در سدطح    نتیجه می ،رو ازاین ؛نفسه باش د فی

مطلدق سدروکار    ةصددف  د نفسه با امکان های فی واقعیت

کاندت   ،سدان  بدرد. بددین   داریم که به ش اختی راه نمی

مطلق در سدطح واقعیدت    ةصدف د ازطریق فرض امکان

گدرا دربداب کد ش     نفسده، اندیشدیدن  غیرموجبیدت    فی

انسدان و درنتیجده زیسدت اخلاقدی را ممکدن       ةآزادان

الگوی کپرنیکی کاندت   ،ازنظر هوگان ،ب ابراین ؛ک د می

خت پیشددی ی، همددراه بددا فددرض  تبیددین شدد ا ۀدربددار

نفسدده،  مطلددق در سددطح واقعیددت فددی ةصدددف د امکددان

و  ک دد  مدی  نفسده را تبیدین   ناپذیری اشدیا فدی   ش اخت

ناپذیری نظری ذاتدی را بده    ای ش اخت گونه»سان  بدین

کده اندیشدیدن بده     (Ibid.: 35) «ک دد  جهان عروه می

آزادی و نه ودرورت را ممکدن    ةش اخت عملی برپای

سددان پلددی میددان دو سددوی شددکاف  بدددینک ددد و  مددی

 زند. کانت می ةفلسف ةش اسان ش اخت

اسدت تاج   گلورگ. و. برترام ازطریق بازخوانی م داط 

 س جش خرد نابهای ناب فاهمه در  استعلایی  مفهوم

دهددد کدده چگوندده نیددروی خیددال نقددش    نشددان مددی

در دهدد. وی   صدفه را در ش اخت توویح مدی  د امکان

 صدفه: غلبه بر مسدالل /خیال و امکانع وان  باای  مقاله

  ، مفهددومکانددت ةاسددتعلایی در فلسددف اسددت تاجم داط 

هدای   صددفه را ازطریدق بدازخوانی محددودیت    /امکان

مدورد نظدر قدرار    س جش خدرد نداب   نیروی خیال در 

، نابخرد  س جشدهد. کانت در ویراست نخست   می

و  1داند که در ک ار حسگانی ای مستقل می خیال را قوه

امددا در  ؛دهددد فاهمدده م ددابع شدد اخت را تشددکیل مددی

ای میدانجی میدان    صدرفا  گونده  را ویراست دوم خیدال  

 :Bertram, 2013) ک دد  معرفی میحسگانی و فاهمه 

همین ابهام در مع ا، نیروی خیال را  ،. ازنظر برترام(35

سازی نزد کاندت بددل کدرده     به نیروی ش اختی  مسلله

فاهمده و حسدگانی را دچدار    است که تعامدل نیدروی   

خیدال و م اسدبات    ،تعبیر برترام به ؛ زیراک د اختلال می

صدفه استوار است که سداخت    د مفهوم امکان ةآن برپای

کشدد و ازنظدر    های پیشی ی را به چدالش مدی   ش اخت

دلیل نقش کمتری در ویراست دوم  همین ، کانت بهوی

بر  وی. (Ibid.: 36) استشده برای نیروی خیال قالل 

میان حسگانی و فاهمده را   ةاین نظر است که اگر رابط

ای  کاندت مطدرح اسدت، رابطده     ةچ ان که در فلسف آن

                                                                    
1 die sinnlichkeit 
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گداه هدیچ جایگداهی بدرای      استوار در نظر بگیریم، آن

کاندت خیدال    ماند. صدفه در ش اخت برجا نمی د امکان

کاندت   ،نظدر برتدرام  ازاما  ؛داند می 1ای برسازنده را قوه

شدده در   برسازندگی  نیروی خیال را صرفا  به امور داده

ک د، یا در  ک د. آنچه سوژه تجربه می تجربه محدود می

ب ددابراین کانددت   ؛گذشددته یددا در اک ددون قددرار دارد  

برسازندگی نیروی خیال را صرفا  به گذشدته و اک دون   

 ۀبرسدازندگی  ویدژ  »ترتیدب   ک دد و بددین   محدود مدی 

خیدال   ۀگرفته است. برسازندگی ویژ را نادیده« 2خیال

شدده در   خیدال اسدت کده از امدر داده     ۀآن کارکرد قدو 

شده در گذشته و اک ون، فراتدر   تجربه، یع ی از امر داده

دهدد و   رود و سوژه را در نسبت با آی ده قدرار مدی   می

عبدارت اسدت از    ،ی  سوژه قدرار دارد  ۀآنچه در آی د

کانت  ،ازنظر برترام. (Ibid.: 39) آن سوژه 3افک ی  طرح

امدا از ایدن    ؛داند می 4م دی زمان ۀدرستی خیال را قو به

 ۀفقد  دربردارندد   م دی نکته غافل مانده است که زمان

 های آی ده را نیدز در  نبلکه تعی  ؛اک ون و گذشته نیست

 گیرد.   بر می
 

ن زد   مفه و  ص دفه/امکان   ۀهای دوگان   دلالت

 کانت

 die Zufälligkeit پژوهش حاور، موردنظر مفهوم

 Contingencyکده آن را در زبدان انگلیسدی بده     است 

جدا   همهادیب سلطانی آن را  ،در فارسیگردان د.  برمی

ترجمده کدرده   « بدودن  یتصدادف »ریخدت   صورت هم به

ریختدی   است. اگر از ساحت مباحدث مربدوط بده هدم    

مع اش اسدی  ایددن مفهددوم در   ةبرپایددترجمده بگددذریم،  

که کانت ایدن   مشاهده کردتوان  ، میس جش خرد ناب

مفهوم را هم در مع ای امکان )=امکان خداص( و هدم   

                                                                    
1 Einbildungskraft / productive faculty 
2 The particular productivity of the imagination 
3 Projection 
4 the faculty of temporality 

مدا ایدن    ،رو ایدن از ؛در مع ای صدفه به کار برده است

. آوریددم مددیصدددفه /صددورت امکددان  مفهددوم را بدده 

که کانت آن را  die Möglichkeitمفهوم   ،ترتیب این به

نظر مدد در ای جدا   ،در مع ای امکان عام بده کدار بدرده   

م ددی در   هدای مفهدوم صددفه    در ادامه دلالدت نیست. 

 .شود می ردیابی س جش خرد ناب

 

چون ان تهدی دی ب رای مات وای     من دی   صدفه -1

 اندیشیدن

سد جش خدرد   گفتار ویراسدت دوم    کانت در پیش

حتی اگر  که گوید بودن م طق می دانش با تصریح  ناب

تصدادفی  اش با مدوانعی   های ورزی ذهن در راه اندیشه

تواند قواعد صدوری  آن   هم م طق می رو شود، باز هروب

هدای صدوری    زیدرا قاعدده   ؛دسدت دهدد   اندیشه را به

 )کانت، ندمعتبرنظر از محتوا ورورتا   اندیشیدن صرف

م طددق همددواره مصددون از    ،رو ازایددن ؛(245: 13۸3

هیچ تهدیدی بدرای  م د  امر صدفهاست و  م دی صدفه

آن اسدت کده   حدال پرسدش    .شدود  آن محسوب نمدی 

 یابدد راه  تواندد  می کدام محتوای اندیشیدن درتصادف 

محتددوایی  تددوان مددی را و کدددام محتددوای اندیشددیدن 

اجمدالا  در ای جدا بایدد گفدت کاندت       .تصادفی خواند

را  6آروی ددی محتددوای آروی ددی اندیشدده یددا اندیشددیدن 

های  داند که شرح آن در بخش اندیشیدنی تصادفی می

 .د گذشتنظر خواهسپسین از 

 

ص  دفه ب  ر م   ولا     امک  ان ۀدلال  ت دوگان   -2

 نسبتمندی و  وجه

 مندی وجه ۀصدفه چونان م ولامکان/ -1-2

کانددت در بخددش سددوم از م طددق اسددتعلایی در   

  جددول مقدولات نظدام اسدتعلایی     س جش خرد نداب 

                                                                    
5 (B IX) 
6 empirisch 
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ب ددی   تقسدیم  ،دهد. ازنظدر وی  خویش را به دست می

فاهمه )مقدولات( بایدد   مفاهیم در جدول مفاهیم ناب 

 از ییم دانه از اصلی مشترک تولید شود تا از سدو  نظام

بودن این جدول اطمی ان حاصل شود و از سدوی   کامل

 ظهددور مفدداهیم وابسددته بدده تصددادف نباشددد و ،دیگددر

تصادف یکسدره بیدرون از نظدام مفداهیم آن      سان بدین

کاندت   ،بده جددول مقدولات    باتوجده دانش قرار گیرد. 

مقولاتی در ک ار  ع وان سومین زوج  را به صدفهامکان/

   دهد. قرار می م دی مقولات وجه ةورورت در طبق
 

 (1641: همان) .1جدول 

لااظ  به

 2مندی وجه

 3عدم امکان د امکان )عام(

 4نهستی/عدم د برجاهستی/وجود

م دی/امکان  بودگی/صدفه تصادفی د ورورت

5خاص
 

 

عدام و   طدور  مقدولات دی امید  بده   در نظر کانت  

طددور خدداص دارای حیثیددت  صدددفه بدده/امکددان ةمقولدد

ی در ای جدا نده   ش اسد  اما هسدتی  ؛ش اختی است هستی

گیدرد،   تی بده کدار مدی   مع ایی است که متافیزی  س   به

 ۀمع دای امکدانی از امکاندات سدوبژکتیو سدوژ      بلکه به

 استعلایی برای ش اخت برابرایستاها است.  

 ةمقولدد ،آیددد برمددی 1 گوندده کدده از جدددول همددان

سدوم   ةم دی مقولد  صدفه در میان مقولات وجه/امکان

سدوم در هدر طبقده از جدددول     ةاسدت و کاندت مقولد   

  ةةاز پیوندد مقولد  از پیوندد مقولد  داند که برآمده  ای می مقولات را مقوله

  ،،رورو  ازایدن ازایدن   ؛؛نخست در همان طبقده اسدت  نخست در همان طبقده اسدت    ةةدوم با مقولدوم با مقول

صدفه است، صدفه است، //امکانامکان  ةةورورت که متضایف مقولورورت که متضایف مقول  ةةمقولمقول

  ةةو مقولد و مقولد   7و برجاهسدتی/وجود و برجاهسدتی/وجود   6امکدان امکدان   ةةاز پیوند مقولاز پیوند مقول

بده  بده    9و نیسدتی/عدم و نیسدتی/عدم   ۸امت اعامت اع  ةةصدفه از پیوند مقولصدفه از پیوند مقول//امکانامکان

                                                                    
1 (B106) 
2 der Modalität 
3 Möglichkeit-Unmöglichkeit 
4 Dasein-Nichtsein 
5 Notwendigkeit-Zufälligkeit 
6 die Möglichkeit 
7 das Dasein 
8 die Unmöglichkeit 

آید کده  آید کده    اما در ای جا این پرسش پیش میاما در ای جا این پرسش پیش می  ؛؛آیدآید  دست میدست می

اول و دوم اول و دوم   ةةسوم در هر طبقه برآمده از مقولسوم در هر طبقه برآمده از مقول  ةةاگر مقولاگر مقول

ی   سوم در هر طبقه،سوم در هر طبقه،  ةةدر همان طبقه است، چرا مقولدر همان طبقه است، چرا مقول

تدوان  تدوان    است و نمیاست و نمی  10نابناب  ةةای و اصلی فاهمای و اصلی فاهم  پایهپایه  مفهوم

داد یدد  مفهددوم اشددتقاقی قلمددداد کددرد  داد یدد  مفهددوم اشددتقاقی قلمددداد کددرد  آن را در ع ددآن را در ع دد

  ةةصددفه ید  مقولد   صددفه ید  مقولد   //امکدان امکدان   ةةآیدا مقولد  آیدا مقولد    ،،ترتیدب ترتیدب   ایدن ایدن   بهبه

پاسخ کاندت بده ایدن پرسدش م فدی      پاسخ کاندت بده ایدن پرسدش م فدی        اشتقاقی نیست اشتقاقی نیست 

یع ی وی مقولات سوم در هر طبقه را ازجملده  یع ی وی مقولات سوم در هر طبقه را ازجملده    ..استاست

زیدرا    ؛؛داندد داندد   ناب مدی ناب مدی   ةةای و اصلی فاهمای و اصلی فاهم  های پایههای پایه  مفهوممفهوم

اول و دوم در هر طبقه از جدول مقدولات   ةپیوند مقول

 11فاهمه ۀیک فعل  ویژسوم مستلزم  ةبرای تولید مقول

اول و  ةاست که این فعل با فعلی که فاهمده در مقولد  

ک د، یکی نیسدت. کاندت بدا دو نمونده      دوم اعمال می

سدوم در هدر طبقده از جددول      ةدهد که مقول نشان می

  ،،ب دابراین ب دابراین   ؛فاهمه است ۀمقولات مستلزم ی  فعل ویژ

  ةةطددور عددام و مقولددطددور عددام و مقولدد  هددر طبقدده بددههددر طبقدده بددهدر در مقددولات سددوم مقددولات سددوم 

سدوم ازجملده   سدوم ازجملده     ةةمقولد مقولد ای ای   گونده گونده   ةةمثابد مثابد   صدفه بده صدفه بده امکان/امکان/

: 13۸3 کاندت، ) ندنداا  نابناب  ةةای فاهمای فاهم  مقولات اصلی و پایهمقولات اصلی و پایه

16912).. 

سوم در هدر طبقده   سوم در هدر طبقده     ةةاین نکته که مقولاین نکته که مقول  ةةکانت برپایکانت برپای

نخست در همان طبقه است، نخست در همان طبقه است،   ةةبرآمده از پیوند دو مقولبرآمده از پیوند دو مقول

ورورت چیدزی نیسدت، مگدر وجدود کده      ورورت چیدزی نیسدت، مگدر وجدود کده      »»گوید: گوید:   میمی

 ؛(13)همدان  ««خدود  امکدان داده شدده اسدت    خدود  امکدان داده شدده اسدت      ةةوسدیل وسدیل   بهبه

الوجودی کده داده شدده و بده فعلیدت      ممکن ،رو ازاین

ش ودرورت یافتده اسدت،    یدرآمده، یع ی وجدود بدرا  

تددوان گفددت   مددی ،سددیاق وددروری اسددت. بددرهمین 

صدددفه چیددزی نیسددت، مگددر نیسددتی/عدم کدده  امکان/

 ،عبدارت دیگدر   بهداده شده است.  امکان خود  ةوسیل به

 یع دی  .بدودن  نیسدتی اسدت     ممکنهمان صدفه امکان/

                                                                                                  
9 das Nichtsein 
10 eine Stammbegriff reinen Verstandes 
11 ein besonderer Aktus des Verstandes 
12 (B111) 
13 (B111) 
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م ددی   وجده  ةصدفه چونان مقولد / امکان ،تعبیر کانت به

 «تواندد اندیشدیده شدود    اش می نیستی»چیزی است که 

اش سدلب   یع ی چیدزی کده از نیسدتی    .(3431 همان:)

 توان گفت که این ای می اندازه تاورورت شده است. 

 ت اسدلامی بده  مع ا همان مفهدومی اسدت کده در سد      

: .ک.ن ،بدرای نمونده  ) تعبیر شدده اسدت   امکان خاص

 .(333: 1390طباطبایی، 

 

 نسبت ۀصدفه چونان م ولامکان/ -2-2

 ،م طق استعلاییبخش صدفه در این مع ای امکان/

  اصدول  تحلیدل  ع دوان   بدا  تحلیل استعلایی کتاب دوم 
ب یادین   اصول نظام  ۀکانت دربار ةذیل ملاحظ 2ب یادین

 .(3433 و 342: 13۸3 کاندت،  .:ک.)ن شدود  مطرح می

 ک دد آن اسدت کده    ای کده کاندت مطدرح مدی     ملاحظه

هیچ  شود و اگر نمیمقولات تشکیل از  صرفا  ش اخت

ایدن   ةوسدیل  داندیم کده بده    شهودی نداشته باشیم، نمدی 

ای کده  یدا  شود،  مقولات چه برابرایستایی اندیشیده می

هدا تعلدق    تواند به این مقولده  آیا اصلا  برابرایستایی می

هدای نداب دو    شدهود و مفهدوم  داشته باشدد یدا خیدر.    

)کاندت،   سدازند  ب یدادین شد اخت را برمدی    ةسرچشم

ش اختی تجربی است کده   ،این ش اخت. (1374: 13۸3

 ؛شدود  ب دی مدی  صورت 5نهادی هم ۀدر قالب ی  گزار

خدود شد اختی را    خدودی  اما مقدولات محدض کده بده    

نهدادی را   هدم  ۀتوان د هیچ گزار ده د، نمی تشکیل نمی

هدر  »هدایی همچدون    . با ایدن حدال گدزاره   استوار ک  د

که از مقدولات  « چه تصادفا  وجود دارد، علتی دارد. آن

هایی خالی از محتوا بده   ، گزارهصرف تشکیل شده اند

هدا   رس د. کانت در توویح محتوای این گزاره نظر نمی

در سداخت چ دین    دهد امر تصادفی است که نشان می

                                                                    
1 (B290) 
2 Analytik der Grundsätze 
3 (B288-290) 
4 (A50/B74) 
5 ein synthetischer Satz 

گیدرد و ایدن    قدرار مدی   نسدبت  ةهایی ذیل مقولد  گزاره

 :)همدان  اندد  همدان  هایی تحلیلدی و ایدن   ها گزاره گزاره

هر آنچده تصدادفا  وجدود دارد،    » که این گزاره. (3436

ک دد کده بددون     فق  این امر را استوار مدی « علتی دارد

 را دریافدت  7وجود امر تصدادفی  توان یت نمیعل  ةرابط

یابدد و   با علتی وجود مدی . امر تصادفی (343۸ همان:)

ک د.  عل ی وجود امر تصادفی را دریافت ی می ةاین رابط

هدای   اسدت کده از مفهدوم    9یب یادی   صل ایت عل  ةرابط

 ةبلکه برابرایستاهای تجربد  ؛محض استوار نشده است

امدر   ةمثابد  بده  آن استوارند؛ یع دی هرچده   ةممکن برپای

، علتدی را در  دهدد  آروی ی و درنتیجه تصادفی رخ مدی 

 ،یدت ب یادین  عل   اصل  ،عبارت دیگر به .پیش فرض دارد

اصل  امکان  ش اخت امر تصادفی یا اصل  امکان  تجربده  

و درنتیجه اصل امکان  ش اخت  برابرایستایی است کده  

امدر تصدادفی    ،ب ابراین ؛شود در شهود  آروی ی داده می

بلکده   ؛نحو پیشدی ی از راه فاهمده شد اخت ی نیسدت     به

 کده  ای  ش اخت آن از راه تجربه ممکن اسدت، تجربده  

فدرض   یت را در پدیش ب یادین  عل   اصل اش  م دی امکان

 .(34310 همان:) گیرد می
« هرآنچه تصادفا  وجود دارد، علتدی دارد » ۀدر گزار

صدادفی موودوع   امدر ت « هر امر تصادفی علتی دارد»یا 
داشتن چونان محمول بدر امدر    این گزاره است و علت

های نداب فاهمده یدا     تصادفی حمل شده است. مفهوم
مقددولات در یدد  گددزاره در جایگدداه محمددولات      

 ةمثابدد مفهددوم امدر تصددادفی بده   ،رو ازایدن  ؛نشددی  د مدی 
یع ی امر  .نیستم دی  وجه ةمقول ۀ، دربردارندموووع

یع دی چیدزی    .خاص نیسدت مع ای امکان  تصادفی به
 شد تر گفته پیشاش اندیشیدنی باشد.  نیست که نیستی

یدت  ب یادین  عل   اصل که در این گزاره امر تصادفی ذیل 
امدر تصدادفی چیدزی     ،عبارت دیگدر  به .شود درک می

                                                                    
6 (B290) 
7 das Zufällige 
8 (B289) 
9 der Grundsatz 
10 (B289) 
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آید و علت یکی از مقدولات   است که پس از علت می
امدر تصدادفی   » ۀدر ایدن گدزار   ،رو ازاین ؛است 1نسبت

، (3432 همدان: ) «گ جاندد  را در خود مدی  نسبت ةلمقو
چیزی است که فق  چوندان   بةمثا یع ی امر تصادفی به

تواندد وجدود    آمد  چیزی دیگر )در ای جا علت( مدی  پی
تواندد   آمد  علت می پی ةمثاب داشته باشد و آنچه فق  به

با بیان  ،ب ابراین ؛وجود داشته باشد، همانا معلول است
هرآنچده تصدادفا  وجدود دارد، علتدی     »این گزاره کده:  

آنچده  »شدود کده:    این امدر اسدتوار مدی    ،، درواقع«دارد
 ؛«تواند وجود داشته باشد، علتی دارد چونان معلول می

همان است  ای تحلیلی و این این گزاره، گزاره ،رو ازاین
گ جاندد.   مدی  نسدبت  ةکه امدر تصدادفی را ذیدل مقولد    

تصدادفی ندوعی    ای امدر  ه در چ ین گدزاره توویح آنک
مت اقض و سلب ودرورت از دو طدرف     ةامکان اندیش

اش  وجددود و عدددم نیسددت کدده اگددر هسددت، نیسددتی 
 امر ،؛ ب ابرایناش اندیشیدنی باشد و اگر نیست، هستی

مع ای امکان خداص   در این گزاره به م د امکانی/صدفه
گ جانده م دی  وجه ةتواند ذیل مقول نیامده است و نمی

علدت   ةتصادفی در این گزاره ذیل رابط بلکه امر ؛شود
تغییرپدذیر  بخش با معلدول چوندان امر   چونان امر تغییر

 برجاهسدتی   ،تعبیدر کاندت   بده گیرد و درنتیجه  قرار می
ادعای کانت ایدن  است.  4ای از تغییرها نمونه 3تصادفی

مع دای   الزاما  بده تصادفی نزد باستانیان نیز  است که امر
ی  امر یا امکان خداص نبدوده    مت اقض  ةامکان اندیش

 ؛توان در اندیشه آورد آسانی می ماده را به نیستی است. 
بدودن    تدوان تصدادفی   اما ازنظر باستانیان از این امر نمی

 ۀشدد  ماده را نتیجه گرفت یا از ای که ید  حالدت  داده  
ی  شیف  در حال  تغییر از هستی به نیستی و بالعکس 

توان نتیجه گرفدت کده ایدن     یابد، باز هم نمی تبدل می
صدرف    ،برای نمونهحالت  شیف حالتی تصادفی است. 

ای که هستی مت اقض نیستی و نیستی مت داقض هسدتی   

                                                                    
1 die Relation 
2 (B289) 
3 zufälliges Dasein 
4 die Veränderungen 

است و حالت  ی  شیف  متغیر با تبدل هستی و نیستی 
تصدادفی   تغییدر امدر   که ا نیستمع  یابد، بدین تغییر می

 فتن  ید  امدر  یدا  از امکدان  فعلیدت   ،دیگر بیان به .است
برای نمونه سدکون  ید  جسدم کده در پدی       ،مت اقض

 بش را نتیجده  بودن  ج توان تصادفی آید، نمی ج بش می

در  5ناو منط  ی  بهمت اقض فقد    زیرا این امر ؛گرفت

. 6واقعیطور  بهنده   ؛برابر حالت دیگر نهاده شده است

عل ی اشداره     ةرابط ةبرجاهستی  تصادفی به تغییر برپای
تغییدربخش معلدول را    ت چوندان امدر  یع ی علد  ؛دارد

آورد و برجاهسدتی    تغییرپذیر به وجود مدی  چونان امر
توان دریافدت.   عل ی می ةتصادفی را فق  ذیل این رابط

واقعدی بده    طدور  عل ی نیستی  امر تصدادفی را بده   ةرابط
 طدور  تصدادفی را بده   سازد و هستی  امر یهستی بدل م

 طدور  نده صدرفا  بده    ؛نهدد  واقعی در برابر نیستی  آن می
سدخن صدرفا  بدر سدر امکدان       ،اما در مقولات ؛م طقی

کتیو مقولات را ک دار  زیرا اگر امکان ابژ ؛م طقی نیست
رود و  گونه رابطده بدا ابدژه از میدان مدی     هر» ،بگذاریم

تواندد کدرد    ای درک نمی نمونه انسان دیگر از راه هیچ
چده  بده  ها )=مقدولات(، واقعدا     گونه مفهوم که زیر این

سدخن   ،ب ابراین ؛(3747 همان:« )شیلی نگریسته است
آیدا مفهدوم   »بر سر نوعی امکان واقعی است و ای کده  

شدود و درنتیجده آیدا     )=مقوله( به ی  ابژه مربوط مدی 
تغییدر و  . (376۸ همدان: ) «گر چیزی هست یا نده  نشان

فقد  ازطریدق    ،رویداد تبدل رویدادی است که چونان
داده چوندان   یع دی تغییدر  روی   .ی  علت ممکن است

غییدربخش امکدان   علدت  ت  ةوسدیل  معلولی است که بده 
معلولی است کده   ةمثاب تصادفی به پس امر ؛تحقق دارد

 لتتواند وجود داشته باشد و ع ی  علت می ةوسیل به
تصادفی ذیدل   اند و امر نسبتمقولات   ةمثاب و معلول به
 گیرد. آن قرار می

 

                                                                    
5 logisch 
6 realiter 
7 (B300) 
8 (B303) 



  1401بهار و تابستان  ،33شماره  چهاردهم،متافیزی ، سال نشریه علمی/ 60
 

 

 یگانگی  تصادفی ۀصدفه در نظری/امکان-3

ویراست دوم در را  1مفهوم یگانگی تصادفیکانت 

اسدت تاج  اسدتعلایی     در بخدش م داط   س جش خرد ناب

. بدرای فهدم ایدن    دک  های ناب فاهمه مطرح می مفهوم

کده کاندت   بررسی کدرد  را مفاهیمی  ةمفهوم باید شبک

. کانددت یگددانگی  آورد گددرد مددیپیرامددون ایددن مفهددوم 

آروی دی  خودانددریافت و    تصادفی را در ک ار یگانگی 

 ؛دهد قرار می در برابر یگانگی  استعلایی  خوداندریافت

 یم مراد کاندت از یگدانگی و   ینخست باید بب ،رو ازاین

  .یگانگی استعلایی چیست

 ةطبقد  از مقدولات   کانت یگانگی را نخستین مقوله

 ةمثابد  داندد. یگدانگی بده    در جدول مقولات مییت کم 

د کارکردهدای م طقدی   مقوله مان د سایر مقولات بر ب یا

صددور حکدم    ،اما ازنظدر کاندت   ؛احکام استوار است

میددان  مسددتلزم نددوعی همبسددتگی فاهمدده  ةوسددیل بدده

نهاد  بسیارگان یدا   این هم ،ازنظر کانتبسیارگان است. 

فددرض  هددا، نددوعی یگددانگی را در پددیشهمبسددتگی  آن

گیددرد کدده آن را یگددانگی  ب یددادین یددا یگددانگی     مددی

 ایدن یگدانگی  ب یدادین   نامدد.   خوداندریافت نداب مدی  

کوگیتو یا   کانت این یگانگی  ب یادین را نوعی چیست

 ةبدا همد  کده   (3216 همدان: ) داندد  مدی  2اندیشم می  من

ودروری   ةتصورات سوژه همراه است و بدا آن رابطد  

را خوداندریافت ناب  «اندیشم می  من»دارد. کانت این 

نامدد و دو کدارویژه بدرای آن     یا همان خودآگاهی مدی 

 ۀهمدانی سدوژ   ایدن  ییقالل است: خوداندریافت از سو

را تضدمین   ابدژه ابژکتیویتی   ،ش اس ده و از سوی دیگر

ازآنجاکده  ازآنجاکده    .(2194 و 216 :13۸3 کانت، .:ک.)ن ک د می

شدده  شدده    درآوردنِ بسدیارگانِ داده درآوردنِ بسدیارگانِ داده   اندیشهاندیشه  شرط استعلایی بهشرط استعلایی به

  هدای تجربدی  هدای تجربدی    شرط استعلاییِ ابژکتیویتیِ ابژهشرط استعلاییِ ابژکتیویتیِ ابژه  در شهوددر شهود

در ی  خودآگاهی یدا  در ی  خودآگاهی یدا    منمنتصورهای تصورهای   ةةآن است که همآن است که هم

                                                                    
1 zufällige Einheit 
2 Ich denke 
3 (B132) 
4 (B137, B132) 

یگاندده یگاندده نهاداندده نهاداندده   نحددو هددمنحددو هددم    بددهبدده  را خوداندددریافت  یگانددهخوداندددریافت  یگاندده

ای یگدانگیِ  ای یگدانگیِ    ، یگدانگی خودانددریافت، گونده   ، یگدانگی خودانددریافت، گونده   سدازد سدازد   میمی

 است.است.استعلایی استعلایی 

کانت در برابر یگانگیِ استعلاییِ خوداندریافت که کانت در برابر یگانگیِ استعلاییِ خوداندریافت که 

آروی دیِ  آروی دیِ    ، یگدانگیِ ، یگدانگیِ اسدت اسدت نهاد تصورات سوژه نهاد تصورات سوژه   ب یاد همب یاد هم

دهد. کاندت ایدن یگدانگی را    دهد. کاندت ایدن یگدانگی را      خوداندریافت را قرار میخوداندریافت را قرار می

 ،یگدانگی  آروی دی    داند.داند.  ن حس درونی مین حس درونی میتعیّتعیّ  ایای  گونهگونه

یع دی   ،شدود  داده می منکه در شهود به بسیارگانی را 

 همدان: ) سدازد  نحو آروی ی همبسته مدی  پدیدارها را به

سازی  آروی ی  پدیددارها   کانت این نوع همبسته .(2215

 ترتیدب  ایدن  به .داند می 6نوعی تداعی تصورها ةرا نتیج

ارجداع   کانت بدون آنکده از هیدوم ندام ببدرد، بده وی     

هرگونده همبسدتگی  عل ی میدان       ،دهد. ازنظر هیوم می

ندوعی   ةنتیج بلکه، ای وروری تصورات نه همبستگی

تددابع شددرای  و  ،رو  تددداعی تصددورات اسددت و ازایددن

ایدن   ،عبدارت دیگدر   بده  .اوواع آروی ی سدوژه اسدت  

شد اختی  سدوژه    عدادت روان  ای گونه ةهمبستگی برپای

استوار است. مثلا  ممکن است برای من بدا شدرای  و   

در بدا تصدور    ای که دارم، تصور   ش اختی تجارب روان

خانه و... تداعی شود و بدرای فدرد دیگدر بدا      دیوار یا

ایدن   ،ش اختی و اوواع و احوال متفاوت تجارب روان

نحو دیگر باشد و درنتیجه همبستگی دیگری  تداعی به

کاندت یگدانگی     ،ب دابراین  ؛میان پدیدارها رقم بخدورد 

آروی ددی  آگدداهی را کدده از راه تددداعی  تصددورها بدده   

 ؛خواندد  تصادفی میشود، یگانگی   پدیدارها مربوط می

سازی تصورها تحت ایدن یگدانگی    همبسته ۀزیرا نحو

شد اختی سدوژه    روان د به اووداع و شدرای  سدوبژکتیو   

ن را با ی  معی  ۀتصور ی  واژنفر   ی » :وابسته است

 «ک دد و نفدر دیگدر بدا چیدزی دیگدر       چیز همبسته می

   (.2227 همان:)

 

                                                                    
5 (B139, B140) 
6 die Assoziation der Vorstellungen 
7 (B140) 



  61/*میثم سفید خوش و صالح توسلی/در ساحت خرد نظری« امکان/صدفه»کانت و مسئلۀ 
 

 

 صدفه و نسبت آن با تجربه   امکان -4

مقددولات در  ری گدد  امکددان  میددانجی ،کانددتازنظددر 

درآوردن  برابرایستاها امکان  تجربده را فدراهم    اندیشه به

ای  ده دده  امکدان فاهمده چوندان امر   ،ب دابراین  ؛آورد می

. (1۸71 همدان: ) سدازد  است که تجربده را ممکدن مدی   

کاندت  شدود   اساس است که هیدگر معتقد مدی  برهمین

م ددی    امکدان »از پرسش از ماهیت تجربه را به پرسش 

 :Heidegger, 1984) ک دد  بددل مدی   «2تجربده  درونی

فاهمده  فاهمده    ةةبرای توویح امکان رابطد برای توویح امکان رابطد   ،،ازنظر کانتازنظر کانت .(128

ها یا همدان امکدان تجربده،    ها یا همدان امکدان تجربده،      ش اخت با ابژهش اخت با ابژه  ۀۀقوقو  ةةمثابمثاب  بهبه

  ۀۀهای سوبژکتیوی ک ه ا الود  های سوبژکتیوی ک ه ا الود    سرچشمهسرچشمهنخست باید نخست باید 

و دارای و دارای   دهن د دهن د   پیشینیِ امکانِ تجربه را تش کیل م ی  پیشینیِ امکانِ تجربه را تش کیل م ی  

  کددردکددرد  ، بررسددی و ارزیددابی، بررسددی و ارزیددابیان  دان  د  اس  تعیییاس  تعیییسرا  ت  سرا  ت  

هددای شدد اخت  ایددن سرچشددمه ..(1۸۸3 :13۸3کانددت،))

فاهمده.   ۀحس، نیدروی خیدال و قدو    ۀند از قوا عبارت

ین چ د اجمالا  استدلال کانت برای اثبات امکان تجربده  

 است:

i..   اندرپذیرنددددگیِ تصدددورها ازطریدددق پیوندددد بدددا  اندرپذیرنددددگیِ تصدددورها ازطریدددق پیوندددد بدددا

 ؛؛ددک ک   ها را ممکن میها را ممکن می  ش اختش اخت   خودانگیختگیخودانگیختگی

ii..  4گانده گانده   نهداد سده  نهداد سده    خودانگیختگی ب یاد ید  هدم  خودانگیختگی ب یاد ید  هدم  این این  

 ؛؛استاست

iii.. سدوبژکتیو  سدوبژکتیو    ةةما را به سده سرچشدم  ما را به سده سرچشدم  نهاد نهاد   این سه هماین سه هم

ند ند اا  شود. این سه سرچشمه عبارتشود. این سه سرچشمه عبارت  ش اخت ره مون میش اخت ره مون می

 ؛؛فاهمهفاهمه  ۀۀقوقو  -33نیروی خیال نیروی خیال   -22حس حس   ۀۀقوقو  -11از: از: 

iv..  فاهمده را  فاهمده را  سدوبژکتیو شد اخت،   سدوبژکتیو شد اخت،     ةةاین سه سرچشدم این سه سرچشدم

هرگون ه تجرب ه را   هرگون ه تجرب ه را     سازند و ازطریق فاهمهسازند و ازطریق فاهمه  ممکن میممکن می

 ..کنندکنند  میمیممکن ممکن 

                                                                    
1 (A96) 
2 inneren Möglichkeit der Erfahrung 
3 (A97) 
4 der Grund einer dreifachen Synthesis 

نهاد ادراک  هم -1داند:  گانه می نهاد را سه کانت هم

نهداد بازتولیدد تصدورها در     هدم -2 ؛تصورها در شهود

 ۀنهاد بازش اخت  تصدورها در قدو   هم -3 ؛نیروی خیال

نهاد  و خودانگیختگی  فاهمه را ب یاد هر سه هم 5فاهمه

نهداد را   هدم  خودانگیختگی فاهمه سه ،ب ابراین ؛داند می

ترتیب امکان  تجربه، تجربده کده    د و بدینک  ممکن می

نهادی  پدیددارها مطدابق    چیزی نیست جز یگانگی  هم»

 ،ب دابراین  ؛آیدد  فدراهم مدی   (1996 همدان: ) «با مفاهیم

تجربدده بدددون خددودانگیختگی  فاهمدده و مقددولات      

گمان  تجربه بی»و درنتیجه  بخش ممکن نیست یگانگی

 ؛ک دد  تولیدد مدی   ما ۀفاهمنخستین محصولی است که 

های حسی را بده عمدل    یافته ةسان که فاهمه، مای بدین

پدددس تجربددده امدددری    (.657 همدددان:) «آورد مدددی

  فاهمده اسدت و شد اخت    ةوسدیل  شده بده  گری میانجی

فاهمه است که به برابرایسدتا    تجربی با میانجی مفاهیم

شددد اخت  مربدددوط اسدددت. کاندددت در برابدددر ایدددن

دهدد   میانجی را قرار مدی  شده، ش اخت بی گری میانجی

که از راه شدهود ممکدن اسدت. در شدهود اسدت کده       

ترتیدب   بددین شدوند و   میانجی داده مدی  ها بی برابرایستا

ندزد کاندت    ،رو ازایدن  ؛گیدرد  شکل می ۸تصور آروی ی

تمدایز دارد. تجربده بدر ب یداد      10آروی دی  با امر 9تجربه

نهدادی فاهمده اسدتوار اسدت و      هدم استعلایی  یگانگی  

تجربه ندزد کاندت سدرزمین     »تعبیر هایدگر  به ،رو ازاین

یع دی   ؛شده، زمین  مستحکم  حقیقت اسدت  گیری اندازه

 «ب یداد اسدت   شدده یدا قابدل    قلمرو شد اخت  ب یادنهداده  

(Heidegger, 1984, s. 128)ای  آروی دی داده  اما امر ؛

 نحدو  و بده  یگدانگی هدیچ   است که از راه شدهود و بدی  

 ةبرپاید  ،رو و ازایدن ک دد   پراک ده حسگانی را متنثر مدی 

                                                                    
5 der grund einer synthesis der Rekognition der 

Vorstellungen 
6 (A111) 
7 (A1) 
8 empiriche Vorstellung 
9 die Erfahrung 
10 das Empirische 
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هیچ یگانگی  وروری استوار نیست و کاملا  تصدادفی  

 است.

 

استعییی جایی برای ص دفه   ۀفلسف سرانجا  آیا -5

 دارد؟

 dieپددیش از ایددن دیدددیم کدده کانددت بددرای     

Züfllichkeit مع ددای امکددان خدداص در نظددام     بدده

نظر گرفت. اک ون پرسش ایدن   اش جایی در استعلایی

اسدت کده آیدا وی بدرای صددفه هدم جدایی در نظددر        

برای پاسخ به این پرسش باید به یداد آوریدم    .گیرد می

جددول مفداهیم بایدد جددولی کامدل       ،ازنظر کانتکه 

 ۀک  دد  تضدمین  ،بودن  جددول مفداهیم   زیرا کامل ؛باشد

ر آن اسدت  پرسش مقدد  اک ون بودن  دانش است.  کامل

بدودن  جددول  مفداهیم و     توان از کامدل  چگونه می :که

بودن  داندش اطمی دان حاصدل کدرد  و      تبع  آن کامل به

بودن  دانش چگونده ممکدن اسدت  کاندت      اصلا  کامل

 ۀبودن  دانش را نخست ازطریق تحلیل  ایدد  امکان کامل

 ۀهایی کده آن ایدد   کل  ش اخت پیشی ی  فاهمه به مفهوم

پیونددزدن    هم ازطریق به دهد و سپس کل را تشکیل می

رسدد   اک ون به نظر میدهد.  آنها در ی  نظام نشان می

که پاسخ به پرسش اصلی ما در این بخدش م دوط بده    

 آید:  می ادامه اساسی است که در ةتحلیل چ د مقدم
 

نظامی بر پ ای خ ود    ۀمثاب ناب به ۀنظا  فاهم -1-5

 ثابتایستا و 

از امددور کامددل هددم طور ندداب را بدده ةکانددت فاهمدد

ک ددد و هددم از هرگوندده توانددایی    آروی ددی جدددا مددی 

 ،ب دابراین  ؛اندرپذیرندگی تنثرهدا یدا همدان حسدگانی    

ای از امور بیرونی نددارد و   ناب هیچ پذیرندگی ةفاهم

یگ انگی  خودایس تای ب رای    ای  گونده  ،تعبیر کانت به

 :13۸3 کانت،) است 2برای خود ۀو خودبسند 1خود

                                                                    
1 für sich selbst beständige Einheit 

ناب ی  کل  یگانده اسدت    ةفاهم ،بیان دیگر به .(1493

خودبسد ده و بدرای    -1که دو ویژگدی اساسدی دارد:   

پدای خدود ایسدتا یدا قدالم بالدذات        بر -2 ؛خود است

هایی است که متافیزید    است. این دو ویژگی ویژگی

دهدد و کاندت در ای جدا     ارسطویی به جوهر نسبت می

، رو ازایدن  ؛ی  کل یگانده  ةمثاب آنها را به نظام فاهمه به

نظام فاهمه چونان جوهری بر پای خود ایستا و ثابدت  

است که با تحلیل آن به ع اصر و مفداهیمش و سدپس   

ساختن آن ع اصر تحدت ایددۀ کدل  شد اخت      با مرتب 

 (.1494همان: شود ) پیشی ی فاهمه تشکیل می

 

ثاب ت و    امر تصادفی یکسره بی رون ا  نظ ا    -2-5

 کامل  دانش

بدودن    بار دیگر به این پرسش بازگردیم کده: کامدل  

بدودن  داندش ت هدا     کامدل دانش چگونه ممکن اسدت   

که بتوان نظامی ثابت و ایسدتا از  که بتوان نظامی ثابت و ایسدتا از    ه گامی ممکن است

تدوان از  تدوان از    آن دانش به دست داد؛ زیرا ت ها درصورتی میآن دانش به دست داد؛ زیرا ت ها درصورتی می

ده دۀ ی  کدل مطمدلن شدد    ده دۀ ی  کدل مطمدلن شدد      بودنِ ع اصر تشکیلبودنِ ع اصر تشکیل  کاملکامل

ت تا ازطریدق تحلیدل   ت تا ازطریدق تحلیدل   که آن را کلی ایستا در نظر گرفکه آن را کلی ایستا در نظر گرف

ب دابراین، اطمی دان از   ب دابراین، اطمی دان از     ش فراچ د  آیدد؛  ش فراچ د  آیدد؛    همة ع اصدر همة ع اصدر 

بودن نظام دانش مستلزم ایستایی آن دانش است. بودن نظام دانش مستلزم ایستایی آن دانش است.   کاملکامل

مثابدة ید  کدل      نخست با تحلیل فاهمة نداب بده  پس پس 

و   های نداب، ع اصدر و مفداهیم    یگانة ثابت به ش اخت

کدردن  ایدن    ده دۀ آن، و سپس با مرتب  مفاهیم تشکیل

های فاهمة ناب تحت ایددۀ کدل     کلی  ش اخت  مجموع

شود که ایدن   ش اخت پیشی ی فاهمه نظامی تشکیل می

درک و تعیدین    مثابة ی  کدل، تحدت آن ایدده    نظام به

من د    دانش کامل، دان ش نظ ا   بیان دیگر،  شود. به می

ده ددۀ  ده ددۀ    بدودن اجدزای تشدکیل   بدودن اجدزای تشدکیل     مح  کاملمح  کامل. ایستا است

دن جددول  دن جددول  تعبیر کانت، مح  کامل بدو تعبیر کانت، مح  کامل بدو   ی  دانش و بهی  دانش و به

                                                                                                  
2 für sich selbst genugsame Einheit 
3 (A65/B90) 
4 (B89) 
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مفاهیم ی  دانش آن است که آن دانش نظدامی کامدل   مفاهیم ی  دانش آن است که آن دانش نظدامی کامدل   

کده  کده    (1491همدان:  )شدده داشدته باشدد    شدده داشدته باشدد      ب ددی ب ددی   و مفصلو مفصل

دارای ثبددات باشددد تددا بتددوان ازطریددق تحلیددل، همددة  دارای ثبددات باشددد تددا بتددوان ازطریددق تحلیددل، همددة  

بدودن و   کامدل بیان دیگر، بیان دیگر،   مفاهیمش را به دست داد. بهمفاهیمش را به دست داد. به

بدودن،   محد   کامدل    ایدن نظدام، سد      2ب ددی   مفصل

ده ددۀ آن  ده ددۀ آن    های ش اخت  تشدکیل های ش اخت  تشدکیل   تکهتکه 3درستی و اصالت 

 نظام )اجزای نظام( است.  نظام )اجزای نظام( است.  

م ددی  م ددی    بودن دانش را نظامبودن دانش را نظام  تا ای جا کانت شرط کاملتا ای جا کانت شرط کامل

و ایسددتایی آن دانسددت؛ امددا همچ ددان ایددن پرسددش   و ایسددتایی آن دانسددت؛ امددا همچ ددان ایددن پرسددش   

توان اطمی ان حاصل کدرد کده   توان اطمی ان حاصل کدرد کده     برجاست که از کجا میبرجاست که از کجا می

ید  نظددام فلسددفی همچددون نظددام فلسددفة اسددتعلایی  ید  نظددام فلسددفی همچددون نظددام فلسددفة اسددتعلایی  

م دسدت یابدد و   م دسدت یابدد و   تواند بده جددول کداملی از مفداهی    تواند بده جددول کداملی از مفداهی      میمی

سرانجام نظام کاملی را برسازد. کاندت وظیفدة فلسدفة    سرانجام نظام کاملی را برسازد. کاندت وظیفدة فلسدفة    

هدای پیشدی ی در   هدای پیشدی ی در     وجدوی مفهدوم  وجدوی مفهدوم    اسدتعلایی را جسدت  اسدتعلایی را جسدت  

داند و این وظیفده  داند و این وظیفده    فاهمه چونان زادگاه این مفاهیم میفاهمه چونان زادگاه این مفاهیم می

گذاری است. بدرای اطمی دان   گذاری است. بدرای اطمی دان     مستلزم اطمی ان از وظیفهمستلزم اطمی ان از وظیفه

وجدو نخسدت   وجدو نخسدت     از حصول کامل مفاهیم در این جسدت از حصول کامل مفاهیم در این جسدت 

هدای فاهمده   هدای فاهمده     وجوی مفهوموجوی مفهوم  ی جستی جستباید پرسید که براباید پرسید که برا

مثابة یکی از قوای شد اخت چده بایدد کدرد. کاندت      مثابة یکی از قوای شد اخت چده بایدد کدرد. کاندت        بهبه

ک دد کده ازنظدر او، روش    ک دد کده ازنظدر او، روش      نخست روشی را طرح مدی نخست روشی را طرح مدی 

وجوی مقولات است و سپس به نقد وجوی مقولات است و سپس به نقد   ارسطو در جستارسطو در جست

پردازد. طدرح ایدن روش و نقددهای او بدر آن،     پردازد. طدرح ایدن روش و نقددهای او بدر آن،       آن میآن می

جهت برای ما حالز اهمیدت اسدت کده کاندت در     جهت برای ما حالز اهمیدت اسدت کده کاندت در       ازآنازآن

بدا  بدا    طور عدام و طور عدام و   ت امکان/صدفه با نظام بهت امکان/صدفه با نظام بهای جا پای نسبای جا پای نسب

طددور خدداص را بدده میددان طددور خدداص را بدده میددان   نظددام فلسددفة اسددتعلایی بددهنظددام فلسددفة اسددتعلایی بدده

گویددد روش نخسددت بددرای  گویددد روش نخسددت بددرای    کشددد. کانددت مددی کشددد. کانددت مددی   مددیمددی

های فاهمه یا مقدولات، آن اسدت   های فاهمه یا مقدولات، آن اسدت     وجوی مفهوموجوی مفهوم  جستجست

که فاهمه را چونان ی  قوۀ ش اخت به کدار گیدریم و   که فاهمه را چونان ی  قوۀ ش اخت به کدار گیدریم و   

هدای گونداگون قدرار دهدیم تدا در روندد       هدای گونداگون قدرار دهدیم تدا در روندد         در ووعیتدر ووعیت

اقتضدای هدر سدیاق و    اقتضدای هدر سدیاق و      گوناگون آن و بده گوناگون آن و بده های های   کاربستکاربست

کدارگیریِ فاهمده مفداهیمی ظداهر شدود.      کدارگیریِ فاهمده مفداهیمی ظداهر شدود.        ووعیت  بده ووعیت  بده 

                                                                    
1 (B90) 
2 die Artikulation 
3 die Echtheit 

هددای گوندداگون در  هددای گوندداگون در    ترتیددب، ظهددور مفهددوم  ترتیددب، ظهددور مفهددوم    بدددینبدددین

های گوناگون، آن قوه را بدرای مدا شد اخت ی    های گوناگون، آن قوه را بدرای مدا شد اخت ی      ووعیتووعیت

زمددانی درازتددر و بددا زمددانی درازتددر و بددا   حددال هرچدده مدددتحددال هرچدده مدددت  سددازد.سددازد.  مددیمددی

هدای فاهمده   هدای فاهمده     هوشم دیِ بیشتر به مشاهدۀ این کاربستهوشم دیِ بیشتر به مشاهدۀ این کاربست

آوریدم.  آوریدم.    اهیم و مقولات بیشتری را گرد مدی اهیم و مقولات بیشتری را گرد مدی ب شی یم، مفب شی یم، مف

داندد کده   داندد کده     کانت ارسطو را ازجمله این هوشم دانی مدی کانت ارسطو را ازجمله این هوشم دانی مدی 

هدای فاهمده و اسدتقرای مفداهیم     هدای فاهمده و اسدتقرای مفداهیم       با نگاه بده کاربسدت  با نگاه بده کاربسدت  

توانست برخی از این مقولات را گدرد بیداورد. کاندت    توانست برخی از این مقولات را گدرد بیداورد. کاندت    

 ک د:ک د:  سه نقد به روش ارسطو وارد میسه نقد به روش ارسطو وارد می

بددودن  نقددد اول: عدددم حصددول اطمی ددان از کامددل .1

 شده؛ دآوریمفاهیم گر

نقد دوم: مفاهیم در این فراروند در هدیچ نظدم و    .2

 شوند؛   م دی کشف نمی یگانگی  نظام

نقد سوم: چون مفاهیم در هدیچ نظدم و یگدانگی      .3

م دددی قددرار ندارنددد، پددس صددرفا  طبددق     نظددام

بده    ها و طبدق محتدوا، از مفداهیم بسدی      همان دی

 شوند. ب دی می تر طبقه مفاهیم مرکب

م دد    وجدو و کشدف  نظدام    ه جسدت ازنظر کانت، را

گدذرد؛ زیدرا    مفاهیم فاهمده از فلسدفة اسدتعلایی مدی    

فلسفة استعلایی دارای این امتیداز اسدت کده مفداهیم     »

همدان:  « )وجدو ک دد   خود را برطبق ی  اصل جسدت 

بدودن داندش     تر به ما گفت که کامل کانت پیش (.1514

ت هدا ه گدامی    م طق اسدتعلایی و جددول مفداهیم آن   

که بتدوان نظدامی ایسدتا از آن داندش بده      که بتدوان نظدامی ایسدتا از آن داندش بده        ستممکن ا

مثابة ی   یع ی نخست باید فاهمة ناب را بهدست داد. دست داد. 

هدای نداب آن و ع اصدر و     کل  یگانة ثابت، به ش اخت

کدردن  ایدن    مفاهیمش تحلیل کرد و سدپس بدا مدرتب    

های فاهمة ناب تحدت ایددۀ کدل      کلی  ش اخت مجموع

ش اخت پیشی ی فاهمه، نظامی تشکیل داد که این نظام 

شدود.   تعیین میدرک و   مثابة ی  کل، تحت آن ایده به

فاهمه همان کل  یگانه یا یگانگی  مطلق و نداب اسدت   

                                                                    
4 (A67/B92) 
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شوند و با تحلیدل آن کدل     ها از آن ناشی می که مفهوم

هدا   ها دست یافت. چون مفهوم توان به مفهوم یگانه می

شدوند،   یگانه، یع ی فاهمة نداب ناشدی مدی    از ی  کل 

همگی ذیل ی  ایده، یع دی ایددۀ کدل شد اخت نداب      

اندد. همدین ارتبداط مفداهیم      کددیگر مدرتب   فاهمه با ی

ذیل ایدۀ کل شد اخت نداب فاهمده     ده دۀ کل تشکیل

  نحدو  دهدکده دو چیدز را بده    ای را به دسدت مدی   قاعده

جایگداه هدر مفهدوم  نداب       -1ک دد:   پیشی ی تعیین مدی 

های ناب فاهمه و  بودن  مجموع مفهوم کامل -2فاهمه؛ 

شدود.   یل مدی هدا تشدک   ترتیب، نظدامی از مفهدوم   این به

سان، ظهور مفاهیم دیگر به فرصتی وابسته نیست  بدین

دهدد؛ زیدرا    که از چگونگی  ووعیت فاهمه دست مدی 

م دددی قددرار  مفدداهیم در چ ددان نظددم و یگددانگی نظددام

گیرند که جایگاه آنها و ارتباط آنها بدا یکددیگر بده     می

نحددو  وابسددته نیسدت و بدده  2تص اد  یددا  1دلخواسدت 

چ ین نظامی از مفاهیم،  شوند. این می و وروری تعیین

یع ی نظام مفاهیم فاهمة نداب، نظدامی کامدل اسدت و     

چ ان مفاهیم در آن در ارتبداط ودروری بدا یکددیگر     

اند که هرگونه امر تصادفی را یکسدره   ب دی شده مفصل

گذارد. برترام نیز از راهی دیگر نشان  بیرون از نظام می

م دد را از نظدام    دهد که کاندت امدر امکانی/صددفه    می

گذارد. وی بر این نظر  ش اسانة خود بیرون می ش اخت

مثابدة   است که کانت با درکی که از نیدروی خیدال بده   

میانجی فاهمه و حسگانی دارد، برسدازندگی خیدال را   

شده و درنتیجه به اک دون و گذشدته    یکسره به امر داده

سدان درک شد اخت از خدلال     ک د و بدین معطوف می

افتدددد، یع دددی امدددر  ی دددده اتفددداق مدددیآنچددده در آ

 ,Bertramک ددد ) م ددد را ندداممکن مددی امکانی/صدددفه

تدر از نظدر    طور کده پدیش   . همچ ین، همان(43 :2013

گذشت، هوگان نشان داد که ت ها فرض امکان/صددفة  

                                                                    
1 das Belieben 
2 der Zufall 

نفسدده اسددت کدده  هددای فددی مطلددق در سددطح واقعیددت

نفسه ازحیث نظدری و امکدان    ناپذیری اشیا فی ش اخت

الگوی کپرنیکدی   آنها ازحیث عملی را در اندیشیدن به

رو، برپایة تفسدیر هوگدان    دهد؛ ازاین کانت توویح می

تددوان نتیجدده گرفددت کدده فلسددفة نظددری کانددت    مددی

دهدد و   امکان/صدفه را بیرون از نظام خدود قدرار مدی   

گددرفتن  تبیددین شدد اخت پیشددی ی را مسددتلزم نادیددده  

 داند. امکان/صدفه می

که نزد کاندت حرکدت    شود در ادامه نشان داده می

رو،  م د ممکدن نیسدت؛ ازایدن    در نظام بدون امر صدفه

گذاشدتن   مع دای بیدرون   گذاشتن صدفه از نظام به بیرون

حرکت از آن و ایستایی آن است و چون ایستایی نظام 

بودن نظدام   بودن  آن است، پس کامل ک  دۀ کامل تضمین

م دد از آن اسدت.    گذاشدتن امدر صددفه    مستلزم بیدرون 

تفصیل بحث خواهدد   ارۀ این مع ا در بخش آتی بهدرب

 شد.

 

 مند،  مان و امر مشروط امر صدفه -6

م دد در دو بخدش    تاک ون معانی امر امکانی/صدفه 

از  س جش خدرد نداب  گفتار و م طق استعلایی از  پیش

نظر گذشت. در ایدن گدام و گدام سپسدین بده معدانی       

موردنظر کاندت از ایدن مفهدوم در بخدش دیالکتید       

 شود.   ستعلایی پرداخته میا

 

من  د و جایگ  اه آن در   ام  ر امکانی/ص  دفه  -1-6

 های دیالکتیکی خرد قیاس

کانت در بخدش دیالکتید  اسدتعلایی دو کداربرد     

کداربرد اسدتعلایی    -1دهدد:   خرد را از هم تمییدز مدی  

 کاربرد م طقی خرد.  -2خرد؛ 

ش اختی از قیاس دیالکتیکی دوم یدا   های کیهان ایده

شدود. کاندت    های خرد ناب نتیجه مدی  دوسوپادگزاری
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م دد را در بخدش دیالکتید      مفهوم امر امکانی/صددفه 

هدای   استعلایی برای نخستین بدار در برشدماری ایدده   

ک دد. کاندت از سدویی امدر      ش اختی مطدرح مدی   کیهان

و از سوی دیگدر بدا    م د را با زمان آی ده امکانی/صدفه

رو، باید به هرید  از   دهد؛ ازاین امر مشروط پیوند می

 نحو جداگانه توجه کرد. ها به این استدلال

 

 مند امر امکانی/صدفهآینده چونان  -2-6

ازنظددر کانددت، خددرد در یدد  سلسددلة بالاروندددۀ  

ها را  تواند تمامیت نامشروط )مطلق ( شرط ها می شرط

 دلیل اول(. 44۸1-50: 13۸3ن.ک.: کانت، ) طلب ک د

تواندد داده   شده، نمی ی  امر مشروط  داده آن است که

فدرض   های مقدم بر آن در پدیش  شود، مگر آنکه شرط

ها همدراه بدا    رو، خود  سلسلة شرط گرفته شوند؛ ازاین

آیددد. پددس تمامیددت  شددده، داده مددی امددر مشددروط  داده

ها را برای ید  امدر مشدروط     نامشروط )مطلق ( شرط

سدمت   ها بده  روی در سوی شرط شده، ت ها با پیش ادهد

آنکده ایدن نتدایج     دلی ل دو   توان طلب کدرد.  بالا می

ک  دد؛ بلکده    های خدود را ممکدن مدی    نیست د که شرط

ها هست د که نتدایج  برآمدده    درست بالعکس، این شرط

هدا را در   شدرط  ک  د. یع ی نتدایج  از خود را ممکن می

روی در سلسدلة   ین، پدیش گیرند؛ ب دابرا  فرض می پیش

سدوی نتدایج )امدر     روندده بده   نحدو پدایین   هدا بده   شرط

هدا در   مشروط(، ه گامی ممکن است که سلسلة شرط

شده باشدد و درسدت    فرض گرفته و از پیش داده پیش

تواندد بریدده    سوی بالا نمی دلیل این سلسله به همین به

ای حاصدل   شود؛ زیرا اگدر بریدده شدود، اصدلا  نتیجده     

رونده در سلسدلة   روی پایین اما در ی  پیش شود؛ نمی

توان تمامیدت نتدایج را فراچ د      گاه نمی ها هیچ شرط

هدا، هدر    روندده از شدرط   آورد؛ زیرا در سلسدلة پدایین  

                                                                    
1 (A332/B389, A331/B388) 

توانددد آغازگدداهی باشددد کدده خددرد از آن  شددرطی مددی

روی  روی ک د یا حتی نک د و هیچ الزامی به پیش پیش

مامیت نتدایج  نیست؛ پس هیچ الزامی هم برای طلب  ت

شدود، نیسدت. پدس     روی حاصدل مدی   که در این پیش

گیدرد تمامیدت سلسدلة     فدرض مدی   آنچه خرد در پیش

روی  بالاروندده در   هدا اسدت کده آن را در پدیش     شرط

برای مثدال، سلسدلة    تواند طلب ک د. ها می سوی شرط

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔   .بددرای آنکدده را در نظددر بگیریددد

شده در نظر گرفت،  چونان امر مشروط دادهرا  dبتوان 

هدا )  باید سلسلة بالارونده در سوی شرط
𝑎,   𝑏,   𝑐   
( را       ←

میددانجی  ایددن سلسددلة  بدده dفددرض ک ددیم و   در پددیش

برپایدة سلسدلة    dبالارونده ممکدن اسدت؛ امدا امکدان     

روندددۀ  پددایین
𝑒,   𝑓,   𝑔
اسددتوار نیسددت. پددس سلسددلة        →

تواندد چوندان    مشروط نمدی  رونده در سوی امور پایین

شدده در نظدر گرفتده شدود؛ بلکده ت هدا        ای داده سلسله

« ا دن  داده قاب ل  »تعبیدر کاندت،    ای است که به سلسله

نحدو   ای که ه وز داده نشده، اما بده  است؛ یع ی سلسله

شددنش هدیچ    شدود و البتده داده    تواندد داده  بالقوه مدی 

وی ر  ای است که پیش ورورتی ندارد. پس این سلسله

و  542: 13۸3اسدددت )کاندددت،  2دلبخواهان   هدر آن 

5433). 

هدا و   کانت پیوندی میدان تمامیدت سلسدلة شدرط    

تمامیت سلسلة امور مشروط )نتایج( با زمان بدر قدرار   

شدده   ای داده شده را لحظه ک د. وی امر مشروط داده می

، چوندان زمدانی    ها تا آن لحظه داند که سلسلة شرط می

زمان سپری شده همان سلسدلة  سپری شده است. این 

شدده )=   هایی است که برای آن امر مشروط  داده شرط

فدرض گرفتده شدده     شده( ورورتا  در پدیش  لحظة داده

شده بدون اندیشدیدن بده آن    است. یع ی آن لحظة داده

از سدوی   شده تا آن لحظه، ممکن نیسدت.  سپری زمان  

                                                                    
2 willkürlich 
3 (A411/B438, A410/B437) 
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کده مدا را در     روندده  خرد در ی  سلسلة پدایین  دیگر،

ای در حدال   برد، با سلسله سوی امور مشروط پیش می

فرض گرفته نشده و از  سروکار دارد که در پیشادن 

ای در  پیش داده نشده است؛ زیرا این سلسدله، سلسدله  

رو، در ایدن سلسدلة    حال شدن و تکوین است؛ ازایدن 

تواند چوندان لحظدة    امور مشروط، هر امر مشروط می

سلسدله پدس از آن رو   آغازی ی در نظر گرفته شود که 

عبدارت دیگدر، سلسدلة     یابد. به به سوی آی ده ادامه می

را رقدم    1امر  آین ده در سوی امور مشروط   رونده پیش

اما امر  آی ده شرط  لحظة ک ونی  (؛5442زند )همان:  می

؛ ب ابراین، برای آنکه لحظة ک دونی را فراچ د    نیست

سدویه و  ال ، کداملا  علدی  3انددیش ک دیم  بیاوریم و خ رد  

رو  تفاوت است کده چگونده بدا زمدان آی دده روبده       بی

رو، سیر و شوند  آی دده کداملا  دلبخدواهی     شویم؛ ازاین

است و چون دلبخواهی است؛ پس ودروی نیسدت و   

تدوانیم آن را در   تصادفی است. یع ی اگر بخواهیم مدی 

جددایی قطددع ک ددیم یددا آن را تددا بیکددران ادامدده دهددیم؛ 

سلسدلة بالاروندده در سدوی    رونددۀ   ب ابراین، سیر پس

شده، سدیری ودروری و    ها یا همان زمان  سپری شرط

روندده در سدوی امدور     رونده در سلسلة پایین سیر پس

و   دلبخواهان ه مشروط یا همان زمدان آی دده، سدیری    

 است.تصادفی 

 

 امر تصادفی چونان امرمشروط -3-6

کانددت در هددر بخشددی از فلسددفة خددویش کدده بدده 

پردازد، چه ایدن مفداهیم مفداهیم     برشماری  مفاهیم می

فاهمة ناب باش د )مقولات(، چده مفداهیم نداب خدرد     

هدا(، بدا ایدن مسدلله مواجده اسدت کده چگونده          )ایده

م د مشدخ    نحو نظام تواند شمار این مفاهیم را به می

                                                                    
1 das künftige 
2 (A411/B438) 
3 begreifen 

ی  مفاهیم را ک د. پاسخ کانت آن است که باید برشمار

هدای   بر اصلی استوار کرد. کاندت در برشدماری ایدده   

ک د کده طبدق آن    ش اختی نیز اصلی را مطرح می کیهان

تواندد   اصل امر تصادفی ازجمله مقولاتی است که مدی 

)همدان:  ش اختی گسدترش یابدد    تا حد ی  ایدۀ کیهان

 این اصل خرد دربردارندۀ دو نکته است: (.5474

i.    شدده، در سدوی    شدروط داده خرد بدرای هدر امدر م

 ک د؛ ها، امری نامشروط را طلب می شرط

ii. توان د تدا حدد ایدده چوندان امدر       هایی می ت ها مقوله

ای  نهداد، سلسدله   نامشروط بس  یاب د که در آنها هم

ها تا بده   ها را بسازد که در آن سلسله، شرط از شرط

شددده در آن سلسددله، تددابع  یدد  امددر مشددروط  داده

پایه  ها در این سلسله، هم ع ی شرطیکدیگر باش د. ی

با یکدیگر نیسدت د؛ بلکده تدابع یکدیگرندد )همدان:      

5425.) 

ازنظر کانت، خرد دارای این طلب  طبیعی است که 

مفاهیم فاهمه را فراسوی مرزهای تجربة ممکن به کار 

ب دد و آنها را از کرانم دی تجربه آزاد ک د و درنتیجده  

ترش دهد. ایدن طلدب   آنها را تا حد امر نامشروط گس

( است. پدس  iمایة نخست اصل فوق ) برآمده از درون

توان د در جدولی قرار گیرند که  های استعلایی می ایده

های این جدول مطابق با ع اوین مقولات ترتیدب   خانه

اما باید پرسید که: آیا همة مقولات امکدان   یافته است.

هدای   این را دارند که تا حد امرنامشدروط یع دی ایدده   

استعلایی بس  یاب د  این پرسشی است کده مدا را بده    

شددود. ازنظددر کانددت، ت هددا   نکتددة دوم ره مددون مددی 

گسدترش یاب دد کده    « ایده»توان د تا حد  هایی می مقوله

را برسازند. کانت های  تابع یکدیگر  ای از شرط سلسله

ت ها چهار مقوله از جددول مقدولات را واجدد چ دین     

اند از: چ دی  داند و این چهار مقوله عبارت قابلیتی می

                                                                    
4 (A415/B443) 
5 (B436) 
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یا کم ، واقعیت، عل یت و امکان/صدفه. کاندت بدر ایدن    

هدای   مفهوم»م دی،  نظر است که از میان مقولات وجه

ر ]برجاهستی[ و ام 2]امکان عام[، امربالفعل 1امرممکن

برندد   ای راه نمدی  ]ورورت[ به هیچ سلسله 3وروری

 4ام ر تص ادفی در برجاهس تی   مگر فق  تا آنجا کده  

بایدد همدواره چوندان مشدروط نگریسدته شددود و       مدی 

دهدد   خواند با قاعدۀ فاهمه به شرطی بازگشت مدی  هم

گردد( که بر آن پایه، این نکته ودروری اسدت    )بازمی

شت داده شدود  که آن شرط نیز به ی  شرط برتر بازگ

)بازگردد( تا آنکه خرد فق  در تمامیت ایدن سلسدله،   

 (. 5475)همان: « ورورت  نامشروط خود را بیابد

های امکدان عدام، برجاهسدتی و ودرورت،      مفهوم

همگی مقولاتی هست د که با ثبدوت مسداوقت دارندد.    

یع ی ای ها مفاهیمی هسدت د کده ازلحداف مفهدومی بدا      

صدداق و حیثیدت صددق    ثبوت مغایرند، اما ازجهت م

مع ی که  اند. مساوقت برجاهستی )وجود( بدین یکسان

هددر موجددودی شددیلیت دارد و ثابددت اسددت و هرچدده 

شددیلیت و ثبددوت دارد، موجددود اسددت؛ امددا دربددارۀ   

مساوقت امکان عدام بدا ثبدوت، نخسدت بایدد مع دای       

امکان عام را روشن ک یم. امکان عام از طرف مخدالف   

ک د؛ یع ی اگدر قضدیه    یکیف  قضیه، سلب ورورت م

انسدان ممکدن بده    »ایجابی باشد، مان د این قضدیه کده   

، از نیسدتی  انسدان سدلب  ودرورت     «امکان عام اسدت 

گوید کده    مع ا که این قضیه ت ها به ما می ک د؛ بدین می

انسان ممت ع نیست؛ اما وجوب  وجود انسان را اثبدات  

ن ک د. همچ ین، اگر قضیه سدلبی باشدد، مدثلا  اید     نمی

، «دریای نقره ممکن بده امکدان عدام نیسدت    »قضیه که 

ک دد؛   گاه از وجود  دریای نقره سلب ودرورت مدی   آن

                                                                    
1 das Mögliche 
2 das Wirkliche 
3 das Notwendige 
4 das Zufällige im Dasein 
5 (B415) 

گویدد وجدود دریدای     مع ا که این قضیه فق  مدی  بدین

ک د کده وجدود آن    نقره وروری نیست؛ اما اثبات نمی

ممت ع است؛ ب ابراین، هرچده ممکدن بده امکدان عدام      

صرف امکان عام  اش وروری نیست؛ اما نیستیاست، 

اش واجدب اسدت. آنچده     ک دد کده هسدتی    ثابت نمدی 

اش وددروری نیسددت، دارای نددوعی شددیلیت و  نیسددتی

ثبوت است؛ هرچ د این ثبدوت، ثبدوت ذه دی باشدد؛     

گدداه  زیددرا اگددر مطلقددا  هددیچ ثبددوتی نداشددته باشددد، آن

تواند ممکدن بده    اش وروری است و دیگر نمی نیستی

ن عدام نیدز بدا ثبدوت     امکان عام باشد؛ ب دابراین، امکدا  

مساوقت دارد. سرانجام مفهوم ورورت نیز بدا ثبدوت   

مساوقت دارد. یع ی آنچه ورورت دارد، دارای ثبوت 

اسددت و آنچدده دارای ثبددوت اسددت، وددرورت دارد؛  

ب ابراین، مقولات امکان عام، برجاهسدتی و ودرورت   

خود با ثبوت مساوقت دارند و بده حرکدت و    خودی به

برند. ازنظدر کاندت،    ای راه نمی لهدرنتیجه به هیچ سلس

ای را  توان دد سلسدله   این مقدولات فقد  تدا آنجدا مدی     

امر تصادفی در برجاهسدتی چوندان   »تشکیل ده د که 

عبددارت دیگددر،   بدده«. امددر مشددروط نگریسددته شددود 

خود با ثبوت مسداوقت دارد و   خودی برجاهستی که به

دهدد،   هیچ دگرگونی و حرکدت را بده خدود راه نمدی    

که امر تصادفی را به خود راه دهدد، هسدتی    درصورتی

شدود و از   ناپذیرش، دگرگون مدی  یکپارچه و دگرگون

شدود کده طبدق     امر نامشروط به امر مشروطی بدل می

گردد که خدود  آن شدرط    به شرطی بازمی قاعدۀ فاهمه

ترتیدب   گردد و بددین  نیز ورورتا  به شرطی برتر بازمی

ه خدرد بدرای آن،   آید ک ها فراهم می ای از شرط سلسله

ک دد تدا    ها را طلب می تمامیت  نامشروط  سلسلة شرط

 خود را بیابد.  6ضرور   نامشروطبتواند 

                                                                    
6 die unbedingte Notwendigkeit 
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م ددد  ب ددابراین، خددرد بدددون امددر امکانی/صدددفه  

روی ک د؛ زیدرا هدر    ها پیش تواند در سلسلة شرط نمی

م زلدة شدرطی    بده  ها خود امر مشروط در سلسلة شرط

م دد   امر امکانی/صدفه  برای قیاس بعدی است و بدون

چونان امر مشروط، شرطی نیز برای قیاس بعدی برجا 

بیان دیگر، بددون امدر    ماند تا سلسله ادامه یابد. به نمی

سوی آی ده ممکدن نیسدت    م د حرکت به امکانی/صدفه

هدا   گیرد و بدون سلسدلة شدرط   ای شکل نمی و سلسله

ای نیدز    یابدد و ایدده   طبیعت قیاسی خدرد تحقدق نمدی   

 شود. صل نمیحا

م دد را در پیوندد بدا زمدان      کانت امر امکانی/صدفه

دهد؛ اما چون نظدامی را نظدام    آی ده و حرکت قرار می

م د را یکسره بیرون  داند که امر امکانی/صدفه کامل می

از همدین مقالده(، نظدامی     2-5نهد )ن.ک.: بخدش   می

ک دد؛ ب دابراین،    ایستا و بدون حرکدت را طراحدی مدی   

م د را لازمة حرکت دیالکتیکی  امکانی/صدفهکانت امر 

بی د؛ اما مع ای دیالکتی  را صرفا  بده فعدالیتی    خرد می

 1هدای   دهدد کده جدز پ دداره     قیاسی تقلیل مدی  د م طقی

 هدایی کده دیالکتید     آورد، پ دداره  فریب ده به بار نمدی 

( تدا خدرد   4172دهد )همان:  م طق آنها را به دست می

 از حقیقت دور نیفتد. فریب آنها را نخورد و 

م دد   هگل نیز به پیروی از کانت امر امکانی/صددفه 

دانددد. وی در  را لازمدة حرکدت دیددالکتیکی خدرد مدی    

از نوعی دیالکتی  پدیدارش اسدانه   پدیدارش اسی روح

گوید که لازمدة آن درنظرگدرفتن صددفه در     سخن می

 32: 1390حرکددت دیددالکتیکی اسددت )سددفیدخوش،  

مسددیر  پدیدارش اسددی روح هگددل در (.161و  160و

تددرین مراحددل تددا  رشددد و بال دددگی  آگدداهی از پددایین

ک دد.   بالاترین مرحلة آن را دنبال کرده و توصیف مدی 

مسیر رشد ایدن آگداهی  در راه، نظدام آگداهی را رقدم      

                                                                    
1 die Scheine 
2 (B350) 

زند که خود  پدیدارش اسی روح را به مقدام داندش    می

دانسدتن  »رسداند و آگداهی در سدرانجام خدود بده       می

عبدارت دیگدر، آگداهی در مسدیر      رسدد. بده   می« مطلق

زند و همواره از این  حرکت خود دست به تجاربی می

رو، مسیر تجربدة آگداهی    آموزد؛ ازاین تجارب خود می

همان مسیر رشد و بال ددگی او اسدت. ازنظدر هگدل،     

حرکت و تحول آگاهی روح دیالکتیکی اسدت و ایدن   

 ایدن »حرکت دیالکتیکی همان تجربدة آگداهی اسدت.    

حرکت دیالکتیکی چیزی است که آگاهی در خویش، 

ورزد و  یع ی هم در دانستن و هم در برابرایستایش می

کدده برابرایسددتایی نددو و حقیقددی از دل ایددن  تددا جددایی

آیددد، ایددن حرکددت  حرکددت بددرای آگدداهی پدیددد مددی

 3راستی همدان چیدزی اسدت کده تجربده      دیالکتیکی به

(؛ ب دابراین،  Hegel, 1989, s.78« )شدود  خواندده مدی  

هگل برخلاف کانت دیالکتی  خرد را صرفا  فعالیدت  

داند؛ بلکه آن را تجربة زندۀ آگاهی  قیاسی نمی د م طقی

داند. این تجربده هماندا دیالکتید  پدیدارش اسدانة      می

اسدت.  م دد   امدر امکانی/صددفه  آگاهی است و مستلزم 

این مطلب اخیر مستلزم پدژوهش مسدتقلی اسدت کده     

   صورت گیرد.باید جداگانه 

 

 بندی گیری و جمع نتیجه

سازی بدا ایدن تد ش     کانت مان د هر فیلسوف نظام

ک د که جایی برای نوعی امکان یدا   وپ جه نرم می دست

کده نده    نحدوی  اش حفظ ک د؛ به صدفه در نظام فلسفی

ورورت نظام آسیبی ببی د و نه امدر تجربدی پشدتوانة    

ین ت ش خود را مطلقا  از دست دهد. کانت برای حل ا

در دهد.  دلالتی دوگانه می die Zufälligkeitبه مفهوم 

ای از مقدولات سدوژۀ    سطح نخست، این مفهوم مقوله

شود و کانت  استعلایی است که بر پدیدارها اطلاق می

                                                                    
3 die Erfahrung 
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ع ددوان  اش بدده ایددن کدداربرد را درون نظددام اسددتعلایی 

در این  die Zufälligkeitک د.  ای معتبر حفظ می مقوله

مع ای امکدان خداص اسدت. ایدن مفهدوم در       سطح به

سطح دوم، مفهومی است که باید نسبت آن را با خدود   

اجزای نظام کانت و کلیت آن پرسید. کاندت هرگونده   

کارکرد م طقدی حکدم و اساسدا  هرگونده شد اخت را      

دانددد کدده آن را  برپایددة یگددانگی ب یددادی ی اسددتوار مددی

سان  خواند و بدین ت مییگانگی استعلایی خوداندریاف

ک دد. ازنظدر کاندت، درک     راه خود را از هیوم جدا می

ش اختی و آروی ی از یگانگی تصورات که نتیجدة   روان

های پیشدی ی مدا    تواند ش اخت نوعی تداعی است، نمی

م دی دانش را تبیین ک د؛ زیرا چ دین   و درنتیجه امکان

سددازی تصددورات، یگددانگی میددان   درکددی از همبسددته

داندد کده برپایدة     ای آروی دی مدی   ات را یگدانگی تصور

ای  گیدرد؛ تدداعی   ش اختی سوژه شکل مدی  تداعی روان

رو، ایدن   نحوی باشد، ازاین تواند به که در هر سوژه می

ای وددروری همچددون یگددانگی  یگددانگی ندده یگددانگی

ای تصدادفی   استعلایی خودانددریافت، بلکده یگدانگی   

روی دی را  سان روشن است که کانت امدر آ  است. بدین

نهدد. وی   م دد مدی   در مساوقت بدا امدر امکانی/صددفه   

ک دد. ازنظدر کاندت،     تجربه را از امر آروی ی متمایز می

تجربه مقو م شد اخت اسدت و بددون خدودانگیختگی      

بخش ممکن نیسدت؛ امدا در    فاهمه و مقولات  یگانگی

برابر، امر آروی ی دادۀ متکثری است کده از بیدرون بده    

توانست داده نشدود؛   ای که می ؛ دادهشود سوژه داده می

رو، امر آروی دی، امدری تصدادفی اسدت. تعیدین       ازاین

جایگاه امکان/صدفه در نظام فلسفة استعلایی مسدتلزم  

فهم تلقی کانت از نظدام اسدت. ازنظدر کاندت، داندش      

م د اسدت کده بدر پدای خودایسدتا و       کامل دانشی نظام

یسدتا  خودبس ده باشد. یع ی چونان جوهری ثابدت و ا 

توان اطمی ان داشت که همدة   است که با تحلیل آن می

اجزای نظام کاملا  فراچ   آمده اسدت. کاندت ظهدور    

داند که فاهمه در آن  مفاهیم را مشروط به ووعیتی می

رو، اگر فاهمه مجالی نیابد تدا در   رود؛ ازاین به کار می

گداه مفهدوم مربوطده ظداهر      ووعیتی قرار گیرد، هدیچ 

م دد  مفداهیم    یان دیگدر، ظهدور  وودعیت   ب شود. به نمی

م د است و توجده بده آن بدرای     ظهوری امکانی/صدفه

گاه ما را دربدارۀ   استخراج کامل مفاهیم ی  نظام، هیچ

سدان کاندت    ک دد. بددین   بودن نظام مطمدلن نمدی   کامل

داندد کده    بودن ید  نظدام داندش را در ایدن مدی      کامل

هدد تدا   امکان/صدفه را سراسر بیدرون از نظدام قدرار د   

گونه باشد کده بایدد    چیز در نظامش ورورتا  همان همه

م دد را امدر    باشد. سدرانجام کاندت امدر امکانی/صددفه    

داندد کده در ید  قیداس خدردی، خدود        مشروط مدی 

سدان   تواند شرطی برای قیاس بعدی باشدد و بددین   می

دهدد کده در سلسدلة     ادامه یابد. وی نشان مدی   سلسله

ده در حکدم لحظدة   شد  ها، هر امدر مشدروط داده   شرط

های پیش از آن در حکم  ک ونی است که سلسلة شرط

روی سلسلة در  زمانی سپری شده است؛ ب ابراین، پیش

حال شدن در سدوی امدور مشدروط و تصدادفی، امدر      

زند؛ پس بدون امر مشروط و تصادفی  آی ده را رقم می

ترتیدب،   سوی آی دده نداممکن اسدت. بددین     حرکت به

الکتیکی خرد را مستلزم امدر  کانت از سویی حرکت دی

دانددد و از سددوی دیگددر، امددر  م ددد مددی امکانی/صدددفه

نهددد؛  م دد را بیددرون از نظدام خددود مدی    امکانی/صددفه 

رو، ندداگزیر اسددت نقشددی صددرفا  نفیددی بددرای   ازایددن

دیالکتی  قالل شود که در برساخت ش اخت حقیقدی  

و دانشی نقشدی نددارد؛ بلکده صدرفا  مدا را از فریدب       

 ک د رد حفظ میهای خ پ داره
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